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 . ...برای تو، برای خودم، برای خودماننویسم؛ می

، در ل خودمان  که به وقت طلوع غروب لی نورهای آفتاب ماند و به بهوشر

 .ماه و مهر روزهای دیگر نرسید

رود و ای آشکارترین ی کوچک دلم، روز به روز بیشیر آب میقد دیوارهای خانه

ا عجز واج به واج راز من، نفی  مسکوت و مسکون خانه را بشنو، بشنو که ب

انت ای دوستسرگشته»خواند و شده نامت را می  «. ...ی حی 

 از گلدسته
ی

وزهبانگ دلتنگ های دلم ای و زمردین عبادتگاهت در کوچههای فی 

پیچد و این دیار بعد از آن غروب در آن طلوع، هرگز رنگ طلوع دیگری را می

 .استندیده

نشین  با سکوت هم نالنم کرده، هم ام کرده،بازی شدن با کلمات خستههم

صداقت و جسارت به خرج بدهم و بگویم دلم برایت تنگ شده چه؟ سر و  

 شود؟مان پیدا میی خانهوچهی خودمان و تو از سر ککله

*** 

 . ...های ناگفتههای هرگز به مقصد نرسیده، حرفشمار، نامهکلمات نی 

یزشان و مدفون در این گور تار  رسد و نه یک، نه فریاد تو به من میمن و تو لیی

 .هیاهوی من به تو

تر هایمان ژرفتواند صبای بینمان شود و شانه خم نکند که ناگفتهکدام واژه می

 اند و به ثقل کوه؟از اقیانوس

بیند حس است و ورم و هرجا که چشم میمیان دریانی از احساسات غوطه

نم عاجزند از اقرار و معِ چشماهایم و دام، دمِ رگاحساس؛ و فوادِ سینه

 .اند از الفباخسته

تر از مهر، سرطان خواهد، حبس شدن در آن محبس تنگ و گرمدلم آغوش می

هایم را تنها دم دلم را دیگر کلمات مرحم و مرهم نیستند و سوزش زخم

 .تواند شفا بخشدمسیحانی انگشتانت می

ست که نوازش پیله بر ایقرارست و کدام پروانهتنم ابریشم لبانت را نی 

 هایش را نخواهد؟بال
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*** 

 

است؛ اند و ماه، امشب رو گرفتههای ساعت دنبال هم گذاشتهتاک عقربهتیک

ی از لباس منجوق اهنش به سیاهی روی قی  خیی دوزی آسمان هم نیست و پی 

 .زندطعنه می

م. چوب کشان دیوار میها بر دشت برف  پر نگاهم را به سیاه و سفید سایه

توانم حدس بزنم آتش زیر دانم اما میی چشمانم دنبال چیست را نمیسوخته

شان را چه خاموشر می دیدار روی غایب، دان  چه شوق »بخشد که خاکسیر

 «. ...دارد؟

ی زیر مان و آتش خاموش نشدههای خانهگلی خشتحشت، چهارحرف  کاه

 . ...وشنر دیدگان تی چشمان من و عسل بهخاکسیر در قلب چوب سوخته

 .بردز خاطر میهایت است که اتلخ  سوختگیشان را تنها حلاوت عسلی

شوند برای زیستر  در ی رخ تو، بند به بند انگشتانم آشوب میاز خیال نگاره

شکن موهایت، برای کاویدن ابروانت و لمس مژگانت، کویر بر لبانم جای 

یانت و قلبِ می د برای چشیدن نبض سرر نوازد و دهل ام ساز میسینه  درونگی 

 «. ...پیغام وصل جانان پیوند روح دارد»کوبد و می

*** 

خاطرت هست چه گفته بودم؟ بوسیدن رگ حیانر که حیاتم به جریانش بند  

یانت دستاویزی ست که مرا گرفتار این است و حیات و ممات من، گذر دم از سرر

 .جهان کرده

زند و انتظار کشیدن ساحل چشمانم میموج اشک به وقت هر طلوع ماه، به 

 . ...ی زهر همانجرعههمانا و نوشیدن جرعه

ترین جگرسوزی چشم به راه نشستر  را به چه دردی تشبیه کنم؟ که لعلاج

 . ...افکنندامراض هم مانند آن، آتش به خرمن جان نمی

 پرسیدی از مقصد نوشتر  و باید بدان  قلم را از بهر رقصیدن به آهنگ تو 

 دقیقا همان جاست که قلم هم از به دوش کشیدن غمت آفریده
ی

اند و بیچارگ

 .زندسر باز می

ات به ام دیگر تاب ندارند و عمق دوریهای رنجیدهبت   خودمان بماند، شانه



مذبوح | مائده یاری کاربر انجمن چری بوک دلنوشته غبطه  7 

 

 .ماندها میچالتاریگ سیاه

گویم دلم تنگ است اما تو بخوان نفس در جان به شماره افتاده و ریسمان می

 . ...استات به مو رسیدهاین حی

*** 

قرار و تن  ناآرام و قلنی آشوب دارد که تنگ که شاخ و دم ندارد، دلی نی آدم دل

ا پنهان  ها هرگز پشت پرچت   ست و چشمشان از دیدگانش جاریهمه افیر

 .شوندنمی

توان با کلمات پرتره زد، باید نشست و تا ی وِداد میان من و تو را نمینگارهدل

در کهکشان بطن آن  و  صحبت شد هایش همها عزیمت کرد، با رنگچشمعمق 

گاه شاید بتوان منشور عشق دل را قلق گرفت، با شاخ و برگ ور؛ آنغوطه

قه
َ
 .فراخنای آن را لمس کرد اش درهم پیچید و ژرفا و عَش

دهد و قرار های تنم سر میکوچهسپ-عشق دلتنگ، نوای عاشقر در کوچهمرغ

 رباید؛قرار را بیش از پیش میاین جان نی 

ها پیش خیی داده بودی که کشنر این جان، در طوفان توست و برای و تو مدت

 . ...نشیندتو به تب می

ی احزان آرام جان، به کدام زبان در طلبت باشم که به خانه بازگردی و این کلبه

 رخت ریسه و گل بر تن کند؟

هایت بر سر چشمانش قش بزنم که رد قدمبا کدام تار و پود قالی زیر پایت را ن

 بماند؟

 . ... آمدهسر ی صیی روزهاست که به قصد مراجعت کن؛ آرامِ کاسه

*** 

ای، نه در راه پس رحم هردویمان را گی  انداختهروزهاست که در زمهریری نی 

شوی و نه توان قدم برداشتر  در راه پیش را دارم؛ هردو در باتلافر همسفرم می

هایم است که آخرین توانش گاه صدای نفس زدنزنیم و گهو پا می عمیق دست

 .ریزدرا به پای جان گرفتر  ققنوس از این خاکسیر می

؟ این روزها حس دیگری هم کنار این عشق سر برآورده و برای عشق می دان 

 .کشدگردن می

 قدر آن -ترین و سفیدترین احساسم همان عمیق -ی به تو ی تو؛ علاقهو علاقه
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مغلوب این سرما شده که قدرت سیلی کوبیدن بر دهانش را ندارد؛ جان ندارد 

پا، که حنر حق اظهار وجود هم در آن حس فریاد کشد، غریو کند و آشوب به

وع نیست  .نامشر

ی به تو، ها پیش، با همان علاقهحواست هست که نفس در شب دمیده و ماه

ی کوچک عشق هنمای این غافلهعاجزانه شعر سرودم و کلمه نواختم که ر 

 شوی پیش از آن که شب از راه برسد؟

*** 

چه را  ترین احساسم... و خواستم که برایم بنویسی، آننواختم؛ با همان عمیق

 .ستکه میان من و تو جاری

شناسم نت به نت موسیقر قلمت را، چرا  دانم و میخواستم باور کن  که من می

 را از بر است؛ ی مرزهای روحتکه قلبم نقشه

  اما... عجزم را برایت به کلمه کشیدم که اما دارد این از بر بودن و گاهی، فقط

د و او گم میها و گرد و غبارها از قوت قلبم پیسیر میگاهی، زور تاریگ شود در گی 

 . ...ایتاریگ و پیچ و خم راهی که انتهایش ایستاده

 . ...راه برسدخواستم برایم بنویسی پیش از آن که شب از 

غروب از راه رسیده و پاش تا شب نمانده، در آغوشت پنهانم کن که این 

هراسم از تنها به پیکارش ماند و من میای میی پر پیچ و خم به مار گزندهجاده

 .شتافتر  

 « . ...چاره جز آن که به آغوش تو بگریزم نیست»در آغوشم بگی  که 

*** 

خیالت قدم زدم، زیر چیر باران رقصیدیم و تنمان زده با امشب در خیابان  مه

 .هایمان شدی سمفون  خندهزمینهبوی ابر گرفت و آواز رعدش پس

ی چوبین  قهوه نوشیدیم و تو برایم صحبت کردی و من دوباره و دوباره در کافه

 .بال چشمانت را نفس کشیدمحلاوت دلی

 هایت را بوسید؛دم... کاش میشد خنده

 توانستم صدایت را نوازش کنم؛اش میبازدم... ک

 هایت را در آغوش کشید؛دم... کاش میشد عطر نفس
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م؛ر توانستم نوای ساز قلبت بازدم... کاش می  ا قاب بگی 

 . ...دم

ش با طعم بغض گلویم را  و هر نفس کشیدن، افسوش بود که تیغ تی  

نوشیدن جام نت هر زهری را پادزهر است و من خراشید، ولی عسل چشمامی

بال چشمانت را دوایم خرم اگر تو وعده کن  دلیزهر با خیالت را به جان می

 .خواهی کرد

دانم امشنی را که با خیالت به وصال مهر رساندم، قرص ماه کامل بود و تو  می

 .ر آغوش کشیده بودیدای از این دیار، خیال مرا گوشه

؛ جانی ه ی لبانت بهاز کرانه»بدر بعدی مرا در خیالت،  مانند پیچ عمق تنت بیی

جی   «. ترین استآغوشت که سرر

*** 

شوند برای رقصیدن ها به صف میزند، کلمات و حرفبامداد که بر در حلقه می

 . ...دست به دست قلم بر روی دشت سفید کاغذ

ام، از بلندای کلمات ی احزان درون سینهلکن امشب؟ امشب حزن این کلبه

 .ترها عمیقای حرفترست و از ژرفمرتفع

گمانم این درد را فقط مرگ دواست و من تا دمیدن طلوع مرگ، محکومم به 

ات جامانده از حضورت، مجبورم به حیات در وهم و سایهی بهزیستر  با حفره

ین    .ست در بند عشق تو ماندنو چه اجبار شی 

 ؟شود نفس زد اگر نباشر بودنت و مگر مینست زیستر  با چه تناقض تلخ  

ی مانم که گوشهای میمن پس از تو، به سکوت ممتد گرامافون از کارافتاده

وک در روستانی محذوف از روی نقشهخانه
 .دهشهای راهنما، رها ای میر

یجانم در آغوش غمت رفت و خودت نی »و جانِ جان،   . «  ...خیی

*** 

رسد و می رسد، به قلمشنی با مادرم گفتم؛ درد یاران قلم به استخوان نمی

 برای  ی الدخیل را به گوش قلم زمزمه میامشب رنج من ناله
ی

کند از دلتنگ

 دترین خانهترین و امنکوچک
ی

 !امر آن را نچشیدهای که هرگز طعم زندگ

 دلم تنگ است برای گرفتار شدن میان پیچک بازوانت، برای غرق شدن در 
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آرام گرفتر  در فراز و  ات و هرم تنت، برای سر گذاشتر  بر بالشتک سخت سینه

 .فرود للنی قلبت

کشد برای جست و خی   در باغستان میان بازوانت و من کبوتر سفید دلم پر می

 .بریشم آغوشتتوانم شعرها بگویم از اندیده و نچشیده می

چنت   پررنگ به ام که اینهاست در تو زیسته و در آغوشت آمیختهگونی سال

چنت   آشکار لمس ، اینم به لطافت پوستت را ای گونهکشم ب*و*سهبوم می

اهنت را و اینکنم هنگامهمی چنت   عمیق دم ی کوک زدن تنم به تار و پود پی 

م از نفس بلندی که از افمی  .کسیر سون آن لحظه میگی 

ای اما من ی از نو متولد شدن در آغوشت را نکردهکه هرگز با من وعدهبا این

ام که ی کوچک میان بازوانت زندهتر  در آشیانههاست به امید جان گرفسال

« 
ی

 «. های من استکنج آغوشت پناه خستگ

*** 

ام و آن  قدر پرعظمت و مقدس که آفتاب همیشه برایم دور بود، قابل احیر

 ترازش خطاب کنم؛توانستم کسی را همگاه نمیهیچ

شید، خور  ی مِهرتر از و حال، من خورشید را در آغوش خود دارم و دو تیله

قدر در من دانم آنرانند و میتر از او در آسمان قلبم حکم میتر و سوزاندرخشان

قدر سرزمت   اند که هرگز غروب نخواهند کرد و آنو روحم رسوخ کرده

 .خواهند شدناند که هرگز تکرار ی وجودم را به هرم خود عادت دادهبستهیخ

دهند و دستانت بوی پایی   می هایت بوی نارنج و همتای من، نفسمِهر نی 

 .های مرغان عشق و بوی خانهعاشقانه

 .هد و بوی یاسآغوشت بوی اقیانوس می

قامتت سرو را به زانو درآورده و چشمانت روی یاقوت سرخ آسمان را کم  

 .اندکرده

خداوند تجلی بهشتش را برایم فرستاده و پیک حیات من، باران شو و بر من ببار  

 در بطنش زاری میمن بدون تو به شورهکه جسم و روح 
ی

مانند که زندگ

 .هاست به یغمای مرگ رفتهمدت

 درد ز توست و درمان هم  دهند و تو بخوانهایت بوی پایی   میگویم نفسمن می
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 ز تو؛

تو سرزمت   من  و من در »دهند و تو بخوان گویم دستانت بوی خانه میمن می

 مرا تکرار تو نفس می
ی

 «کندمی کشم و زندگ

دهد و تو بخوان پاکی و زیبانی از تو منشأ گویم آغوشت بوی یاس میمن می

ند؛می  گی 

ی کم از بهشت ندارد هوای تو»گویم تجلی بهشنر و تو بخوان من می  « ...چی  

*** 

؟ دلتنگ که میمی م و به سرزمت   چشمشوم دست خودم را میدان  هایم کوچ گی 

بان  می سازد و من در مقام مهمان،  اشک را برایم جاری میکنم؛ او در مقام می  

م،درآغوشش می  گی 

تر از همیشه سرگردان یک پناهآید نی دانم ناقوس گریه که به صدا درمیآخر می

 .شودهایش میشانه برای غصه

 هایم لحظهها برای گفتر  دارند، چشمهایم حرفچشم
ی

کرده و   هانی را زندگ

رسید فقط آغوش خدا درمان مرض لعلاجش ح اگر میاند که به رو پنهان کرده

 .شدمی

بینند و بینند و میاند، مینشت   جسمترین اجارهها مظلومکنم چشمحس می

ها را قلب است که تصاحب دردیها و همبینند... و آخر داستان سوگواریمی

 .کندمی

د بسته و ناامید اند، امیاند، خندیده و گریستهها با تو زیستههایم سالچشم

 اند؛اند، ویران شده و از نو ساختهشده

توجه و دوست داشتنت سطلی از ستاره از اعماق آسمان پر کرده و بر دل 

اش را در هم ی ساعت خانهمحلی کردنت شیشههایم پاشیده و کمچشم

 . ...شکسته

رای شنوی و بهایشان را می، حرفات روانه کنمهایم را بر در خانهاگر چشم

 شوی؟آخرین بار مأوایشان می

*** 
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برند، مانند کنند و همراه خود به قعر میبارها همیشه قسمنر از جان را میآخرین

ی یک عزیز، آخرین باران پایی   و عجیب آخرین نفس یک مریض، آخرین خنده

 . ...هادهد حکایت آخرینی زهر میمزه

 م ب*و*سه کردی گ بود؟آخرین باری که عمیقا دوستت دارم را بر لبان

دم تا برای بار است جانم را به لبانت میدانستم آخریندانم ولی اگر مینمی سیر

 کنم
ی

 .ابد و یک روز در تو زندگ

برند و من درد همه جانم به همراهت راهی شدن ی جان میها پارهگفتم آخرین

 را چگونه درمان دهم؟

 وهر گرفته؟خداوند چقدر برای داستان من و تو از غم ج

یم، نه مینه می»که من و تو   کنیم، نه میتوانیم بمی 
ی

دیگر توانیم همتوانیم زندگ

و « ایمدیگر را ترک کنیم؛ به تنگنای عجینی افتادهتوانیم همرا ببینیم و نه می

دهم دیگر تو را به قدر جان خویش بلاخره دیر شد، شب رسید و من قول می

 . ...دوستت نداشته باشم

*** 

کنم، به ریز و بم آن، فراز و فرودش، طرز ادای کلماتت گاهی به صدایت فکر می

ین  که نت پایان  لهجهو ته  .اش داردی شی 

شان را هایم نوازش هیچ نسیمی بر حریر خانهاندیشم اما گوشبه صدایت می

 .کنند چرا که هیچ نوانی نیست که نشان  از ساز گلویت داشته باشدلمس نمی

د و گلوی تو را نوازد از بهشت برمیی تو میای که حنجرهبه نت موسیقر  نت خی  

 .خدا بوسیده

نشانم، بوی طبیعت در اتاق سایه ی احساسات را که بر خاک صدایت میجوانه

اند و انگار خدا باغ کوچگ از بهشت را میان گلویت جا گذاشتهمی  .گسیر

 غم میان صدایت بوی ابر و باران دارد،

 شوند،و صدایت رعد می خشم

ند،کمان درهم میخنده و صدایت با رنگت     آمی  

اب صدساله را به بار می  شوند،نشانند و دلیل مسنر روح میلذت و صدایت سرر

 .های عشق بر صدایتو امان از رد لب
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هایم برای رقص زیر گلویت کشد، ب*و*سهصدایت که بار بغض بر دوش می

 . ...تو جای بغض نیستکنند و گلوی قراری مینی 

دهند و گرمای حرف به حرف نامم از های یاس گل میکن  بوتهصدایم که می

 .تر استخورشید سوزان

ِ آب زللِ جوی، های بید است بر صدایت تماس مردد سرشاخه»
 روان 

، خورشید در دلمصدایم که می  کند و بخوان مرا؛طلوع می کن 

 «.که نت به نت با تو آرامم

*** 

های این دو کلمه بخوان که دیار مأوا، نامم و تو پشت افقو را مأمن امنم میت

 .دیوار پناه و حصار امنیت، مخلوق چشمان تو اند

شود و نسیم خنک آسایش از ی تو جاری میهای من از سایهبخوان آرام شانه

دشاخ و برگ درخت تنومند وجودت است که وزیدن می  .گی 

؟ می  دان 

ک پنهان شده در گوشهدر کنار توس  ت که دخیر
ی

اش را به ی قلبم بادبادک رنگ

 .تپدی چشمانم میهایش در سینهسپارد و هیاهوی خندهآسمان روحم می

شود و پر روحم آغوش ابرها میهایم همدر حصار بازوان توست که نفی  خنده

 .کندبالی پرستوها را ریشخند میسبک

تو که پشتم را گرم کند، دستان تو که  چشمان تو که حراستم کنند، لبخند 

ی تنم؛ هراس و خطر و تمام کلمات هایم باشند و تنت پشتوانهی شانهتکیه

 .شوندناامن دنیا پوچ می

دهد و انتهای معنای لبخند من، بوم دنیای کوچک مرا سرو قامتت رنگ می

ی که توصیفم می ، تو نهایت همهسیی   تونی
ای و گان  ی حیات من در زند دان 

 تو را به چه بلانی مانند کنم که بتواند ویران  نمی
دانم توصیف نبودن و نداشتر 

 را معنا بخشد؟

*** 

 ام، صور ام، قاصدک شادکامیمعبد آمالم، مقصود ستایشم، پرستوی شادمان  
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 . ...ام، سِحر لبخندم، سِرّ طاقتمبالیسبک

شمانم را به نگاهت آغوشت، در حالی که چ توانم تا سحرگاه، محبوس در می

ست، دور قلبت هایت جاریام از قلبم تا پشت پلکام و جویبار علاقهتکیه داده

 .هایت ببندماز شعر عشق پیله ببافم و ابریشم نرمش را روی زخم

گاه محکمی که پناه آخرم همان تکیه-ی پهنت خواهد تنم را به شانهدلم می

اهنت لی دکمه، از لبهات را نرم ببوسمسپارم، تخت سینهب -است های پی 

هایم جای دهم و تا زمان  که آفتاب دست عطر تنت را سخاوتمندانه بت   رگ

نوازشش را بر سر زمت   کشد، سرانگشتانم را به ماجراجونی میان دشت موهایت 

اب کنمی هر تار از آنبفرستم و ریشه  .ها را از نوازش سی 

ی دندان هیچ ببت   دستانت  خواهد گره محکمی از انگشتانمدلم می سازم تا تی  

 . ...خط پایان  برای این رویا هم نتواند تار و پود آن را از هم بدرد

*** 

ین  چشمانت برای لبدلم می هایم معجون  ابدی با چاشن  خواهد از شی 

 های زندگان  را به قند لبانت مهمان کنم؛حیات بسازم و کام تلخم از مشقت

یان ساکن در بطن گلویت بکشانم و سیب  نازانهلبانم را به رقص ط ای در بزم سرر

 هایت را به این پایکونی دعوت کنم؛ی نفسکوچک جاده

ات تا گلویم جاری سازم و جست و خی   ماهی طعم دانه انار کوچک روی ترقوه

 . ...ات را به تماشا بنشینمدرون دریای سینه

و دل این قلب وامانده سهم  خواهد خواهد و دلم میخواهد و دلم میدلم می

ی از این رویا می طلبد اما افسوس که پاش تا سحرگاه نمانده و رویاها را بیشیر

 . ...کشانندسحرگاهان به مسلخ می

شود تنها قرار من، میاند و قرار تن نی های روحم برایت به شماره افتادهنفس

وان فراری این جان به  د حقیقت کوک بزن  که تبار، تار رویا را به پو برای یک

ی رویای شب  ی این روزها را غبطهکالبد ناتوانش بازگردد؟ باور کن ریشه

 . ...نشاندهاست به آتش میشان، سالگذشته

*** 
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، آشکاراترین آماج عاشقانهخشت هایم را به قالی کشیدم و اینک در های پیشت  

، ستایش کدامرج این قالی لیق مفروش  جزء از وجودت را ببافم که  های پایان 

 ی دلت باشد؟کردن خانه

 در دشت موهایت قدم زدم،

 عسل چشمانت را نوشیدم، 

 هایت را نفس کشیدم،نفس

 از یاقوت لبانت خاتم ساختم، 

 نبات لبخندت را چشیدم،

یانت جاری شدم،  همراه سرر

 دعوت سیب گلویت به گناه را پذیرفتم،

 هبوط به بهشت آغوشت را اطاعت کردم،

 تنت را به آغوش کشیدم، عطر 

 در آسمان قلبت اوج گرفتم،

 ی سروِ قامتت آرمیدم،در سایه

 . ...هایت نهادمدر کنام بازوانت ساکن شدم و سر بر بالت   شانه

هایت نجوای آن را نفس اکنون کدام سلول وجودت را شعر کنم و زیر گوش

 بزنم؟

 اکنون کدام چکامه را به ساز قلبت برقصانم؟

ام غزل را برایت آواز بخوانم که خدایت هم از توصیف آفرینش تو در اکنون کد

 عجب مانده؟

*** 

ینش سخت    برای تو از کوه کندن فرهاد برای شی 
نمود و تر میآن اوایل نوشتر

ترین  بر اینک به پایان رساندن این خانه برای وداد بینمان دشوارتر از هر سخت

 .زندقلمم کنایه می

 شود امشب برایت ننویسم؟ می

، بگذاری که در میان بازوانت، شود ننویسم و امشب تو برای غبطهمی ی غانی

دهی سینهسر بر قفسه  ی للنی قلبت بخوابم؟ات و گوش سیر
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ها شود مرا در آغوشت به خاک تنت بسپاری و هرگز بیدارم نکن  تا برای سالمی

 ی تنت بیارامم؟در خانه

 گشتان نوازشگرت را با جسم آزردهشود انمی
ی

هایم را به ام پیوند دهی تا خستگ

 مهرشان بسپارم؟ 

 شود تنم را در گرمای تنت پنهان کن  تا زمهریر تاخته بر جانش به تاراج رود؟می

 ات بفشاری؟ نگ سینهتشود مرا در آغوش کسیر و بر می

 . ...جهانکه تو همان کنج دنج من  برای گریختر  از غریو و هیاهوی 

*** 

 دوی؛ها را میها و کوچهقدم با باران خیاباندانم روزی هممی

؛وش میهای بلورین دریا را در آغها موجریزهیا مانند شن  کسیر

ای آرام قلم را به دست فنجان نوا با موسیقر ی دنخی از یک کافه همیا در گوشه

 ت نقاشر کند؛اش لبخندی بر صورت زیبایسپاری تا با رایحهقهوه می

گ ات، مهتاب را تماشا های گلدان پشت پنجرهیا هم شنی دست در دست گلیی

 . ...کن  می

، مانی که هیچها غوطهدانم در تمام این لحظهو می گاه ور در فکر من و تونی

سرمستانه با باران نرقصیدیم، دریا هرگز تصویر دستانت روی موهایم را قاب 

هایمان را نشنید و مهتاب هیچ شنی عاشقانهای صدای نگرفت، هیچ کافه

 هایمان را نبوسید؛ خنده

 اما یقت   کن من در همه
ی

کنم و تو را ها تماشایت میات از دوردستی زندگ

 . ...پرستمهایمان میهمانند تمام عمر عاشقانه

کارم و آن ثانیه که اشک  ات میی خندهخندی ب*و*سه بر گونهآن دمی که می

ین میزند، عسل حزین چشرا زخم میات گونه  .کنممانت را شی 

ای بر بوم تاری    خ کشد، ها شاید نقاشر از من و تو در کنار هم پرترهدر آن لحظه

 
ی

 . ...با غرونی به رنگ حشت و پرستونی با نوای دلتنگ

*** 

 . ...امی پازل علاقهو بلاخره خشت آخر، بیست و یکمت   تکه
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ها از که هور وجودت بر آفاق دلم تابید و جوانه  بیست و یک، به رسم سالی

 .خاک لم یزرع آن سر برآوردند

دارم اش بنشانم، دوست میمان را بر خانهی آخر پازل علاقهآید تکهدستم نمی

 !برایت بنویسم؛ تا ابد الدهر

م برای عشق بازی بنویسم و بنویسم و بنویسم و کلمات را به شهادت بگی 

فام خواستر  و عشق در تن گواه باشند برای حلول هلال نقره  بینمان، که شعرها 

 !مفتقر جفتمان

نواز خوانم، از "الف" سروقامت ابتدایش تا پیچ و خم چشمنامت را زیر لب می

خوانم و به تماشای طلوع آفتاب زندگان  در دیار قلبم نون" نهایتش، می"

 است؟ت برایم خانه و کاشانه نشینم... و گفته بودم ناممی

کنند و هایم همراه امواج بازیگوشر میزنم، چشمبر ساحل شعرهایم تکیه می

زند؛ موج این علاقه را چگونه به ساحل بنشانم  روحم در یک اندیشه پرسه می

 ام به تو باشد؟که آرامشِ پس از طوفانِ علاقه

دانم و ناخدای کشنر کوچک جسم و روحم نی   در این اقیانوس دانم، نمینمی

 . ...هناور سرگردان ماندهپ

م برای تجدید حیات و تنها یک چی   است که هر لحظه از آن دمی می تا به »گی 

 «هایش نفس کشیده؟حال کسی تو را با چشم

کنم این منسوج دوستت دارم، دوستت دارم و دوستت دارم و گمان می

، نیکوترین پایان برای پراکنده کردن عشق در هوای خانه  . ...باشد مانابریشمت  

*** 

 .ی زمین  منترین بهانهتقدیم به آقای مهر، خداوش -

  

 هفت مرداد هزار و چهارصد و سه 

 

 پایان
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